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حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اســـامی در پیامی به همایش 

بین‌المللی »یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزۀ علمیۀ قم«، ضمن تبیین 

عناصر و کارکِردهای گوناگون حوزه به بیان الزامات تحقق یک »حوزه پیشرو 

ب، دارای 
ّ

و سرآمد« که نوآور، بالنده، به‌روز، پاسخگوی مسائل نوپدید، مهذ

روحیه پیشرفت و مجاهدت و هویت انقلابی و همچنین مستعد برای طراحی 

نظامات اداره جامعه است، پرداختند و تأکید کردند: »مهم‌ترین وظیفه حوزه 

ین مصادیق آن ترسیم خطوط اصلی و فرعی  »بلاغ مبین« است که از برتر

ن نوین اسلامی و تبیین و ترویج و فرهنگ‌سازی آن در جامعه است.«
ّ

تمد

متن کامل پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

و الحمدلله رب‌العالمین و افضل الصّلاة و السّلام علی سیدنا محمّد المصطفی 

اهرین سیّما بقیة الله فی العالمین. 
ّ

و آله الط

برآمدنِ حوزۀ مبارک قم در طلیعۀ قرن چهاردهم هجری شمسی، پدیده‌ای بی‌نظیر 

بود که در میانۀ حوادثی بزرگ و سهمگین رخ داد؛ حوادثی که فضای منطقۀ غرب 

ت‌های آن را دستخوش آشفتگی و تباهی کرده بود. 
ّ
آسیا را تیره‌وتار و زندگی مل

ت این مرارت گسترده و دیرپا، دخالت‌های دول استعماری و فاتحان 
ّ
منشـــأ و عل

ط بر این جغرافیای حسّاس و 
ّ
جنگ جهانی اوّل بود که با هدف تصرّف و تســـل

سرشـــار از منابع زیرزمینی، از همۀ ابزارها استفاده کردند و با نیروی نظامی، با 

طرّاحی‌های سیاسی، با رشوه و استخدام خیانتکاران داخلی، با ابزارهای تبلیغاتی 

ق بخشند. 
ّ

و فرهنگی و با هر وسیلۀ ممکن دیگر، توانستند هدف‌های خود را تحق

در عراق، یک حکومت انگلیســـی و سپس یک دولت پادشاهی دست‌نشانده بر 

سر کار آوردند؛ در منطقۀ شامات، از سویی انگلیس و از سویی فرانسه، تصرّفات 

استعماری خود را با ایجاد نظام طائفی در بخشی و حکومت خاندان دست‌نشاندۀ 

انگلیس در بخشـــی دیگر و ایجاد اختناق و فشار بر مردم بخصوص مسلمانان 

و علمای دینی در سراســـر آن گســـتردند؛ در ایران، یک قزّاق بی‌رحم و طمّاع و 

بی‌شـــخصیت را به‌تدریج برکشیده و به صدارت و سپس پادشاهی رساندند؛ در 

فلسطین، کوچ تدریجی عوامل صهیونی و تسلیح آن‌ها را آغاز و با حرکتی آرام، زمینه 

ۀ سرطانی در قلب دنیای اسلام آماده کردند. هر جا - چه در عراق 
ّ

را برای ایجاد غد

و چه در شام و فلسطین و چه در ایران - مقاومتی در برابر نقشه‌های گام‌به‌گام آن‌ها 

وجود داشت، سرکوب کردند و در برخی شهرها همچون نجف کار را به دستگیری 

دسته‌جمعی علما و حتّی به تبعید اهانت‌آمیز مراجع بزرگی همچون میرزای نائینی 

و ســـید ابوالحسن اصفهانی و شیخ مهدی خالصی رساندند و برای دستگیری 

ت‌ها دهشت‌زده و سرگشته 
ّ
مردان مجاهد، تفحّص خانه‌به‌خانه راه انداختند. مل

و افق‌ها تاریک و نومیدکننده شدند. در ایران، مجاهدانِ گیلان و تبریز و مشهد را 

به خاک و خون کشیدند و مباشرانِ قراردادهای خائنانه در رأس امور قرار گرفتند. 

در میانۀ چنین حوادث تلخ و چنین شـــب بی‌فروغی بود که ستارۀ قم طلوع کرد. 

دست قدرت الهی، فقیهی بزرگ و پرهیزکار و مجرّب را برانگیخت تا با هجرت 

به قم، حوزۀ مندرس و تعطیل‌شده را دوباره جان بخشد و نهالی تازه و مبارک در 

ســـنگلاخ آن زمانۀ ناسازگار، در مجاورت حرم دُخت مطهّر حضرت موسی بن 

جعفر )علیهم‌السلام( و در آن زمین مستعد بنشاند.

قم در هنگام ورود آیت‌اللـــه حائری از علمای بزرگ خالی نبود؛ بزرگانی چون 

آیات الله میرزامحمد ارباب و شـــیخ ابوالقاسم کبیر و تعدادی دیگر در این شهر 

می‌زیستند، ولی هنر بزرگ تشکیل حوزۀ علمیه یعنی پرورشگاه علم و عالِم و دین 

و دَین )۱( با همۀ ظرافت‌ها و تدبیرهایش فقط از شخصیت مؤیدی چون آیت‌الله 

حاج شیخ عبدالکریم حائری )اعلی‌الله‌مقامه فی الجنان( برمی‌آمد. 

تجربۀ هشت‌سالۀ تشکیل و ادارۀ حوزۀ علمیۀ پُررونق در اراک و سال‌ها پیش از 

آن، معاشـــرت نزدیک با رهبر بزرگ شیعه، میرزای شیرازی در سامرّا و ملاحظۀ 

تدابیر ایشـــان در تشکیل و ادارۀ حوزۀ علمیۀ آن شهر، به او رهنمایی می‌دادند؛ و 

درایت و شجاعت و انگیزه و امید در او، وی را در این راه دشوار به‌پیش می‌بردند. 

لانۀ او از زیر تیغ آختۀ 
ّ
حوزه در ســـال‌های آغازین، با پایداری مخلصانه و متوک

رضاخانی که برای محو نشانه‌ها و پایه‌های دین، به صغیر و کبیر رحم نمی‌کرد، 

به‌ســـامت جَست؛ ستمگر خبیث نابود شـــد، و حوزه‌ای که سال‌ها زیر فشار 

اکثری او بود، ماند و رشـــد کرد؛ و از آن، خورشیدی چون حضرت روح‌الله 
ّ

حد

بش برای حفظ جان خود از سحرگاه 
ّ

سر برآورد. حوزۀ علمیه‌ای که یک روز طل

به زوایایی در بیرون شهر پناه می‌بردند و به درس و بحث می‌پرداختند و شبانگاه 

به حجره‌های تاریک در مدرسه‌ها بازمی‌گشتند، در چهار دهه پس از آن، کانونی 

شد که شعله‌های مبارزه با دودمان خبیث رضاخان را به سراسر ایران می‌فرستاد و 

دل‌های افسرده و ناامید را برمی‌افروخت و جوانان منزوی را به میانۀ میدان می‌کشاند.

أن، 
ّ

و همین حوزه بود که چندی پس از درگذشت مؤسّسش، با قدوم مرجع عظیم‌الش

ۀ علمی و تحقیقی و تبلیغی تشـــیع در سراسر جهان شد و 
ّ
آیت‌الله بروجردی، قل

سرانجام همین حوزه بود که در کمتر از شش‌دهه، قدرت معنوی و وجهۀ مردمی 

خود را به آنجا رساند که توانست رژیم خائن و فاسد و فاسق پادشاهی را به دست 

مردم ریشه‌کن کند و پس از قرن‌ها، اسلام را در جایگاه حاکمیت سیاسی کشوری 

بزرگ و بافرهنگ و دارای همه‌گونه استعداد بنشاند.

متخرّج همین حوزۀ پُربرکت بود که ایران را الگوی اسلام‌خواهی در جهان اسلام، 

بلکه پیشـــروِ دین‌گرایی در سراسر جهان ساخت؛ با خطاب پیامبرانۀ او خون بر 

ل او 
ّ
د شد؛ با شجاعت و توک

ّ
شمشیر پیروز شد؛ با تدبیر او جمهوری اسلامی متول

ت ایران در برابر تهدیدها سینه سپر کرد و بر بسیاری فائق آمد؛ و امروز با درس‌ها 
ّ
مل

و مواریث او کشور در بسیاری از ابعاد زندگی، مانع‌ها را درمی‌نوردد و پیش می‌رود. 

رحمت و رضوان پیوســـتۀ خدا بر بنیان‌گذار این حوزۀ پُربرکت و باعظمت و این 

شجرۀ طیبۀ پُرثمر؛ انسان والا و دانا و مبارک، عالِم دین و آراسته به آرامشِ یقین، 

حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری.

اکنون لازم است دربارۀ چند موضوع که گمان می‌رود به کار امروز و فردای حوزۀ 

ق کنونی را در راهِ 
ّ
علمیه خواهد آمد، سخنانی گفته شود، به امید آن که حوزۀ موف

رسیدن به حوزه‌ای »پیشرو و سرآمد« کمک کند. 

نخستین موضوع، عنوان »حوزۀ علمیه« و محتوای عمیق آن است.

ادبیات رایج در این باره، کوته و نارساست. حوزه برخلاف آنچه این ادبیات نشان 

 یک مؤسّسۀ تدریس و تدرّس نیست، بلکه مجموعه‌ای از علم و 
ً
می‌دهد، صرفا

تربیت و کارکردهای اجتماعی و سیاسی است. ابعاد گوناگون این واژۀ پُرمعنا را 

 می‌توان این‌گونه فهرست کرد: 
ً
عمدتا

۱- یک مرکز علمی با تخصّص‌های معین؛

ب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه؛
ّ

۲- مرکز تربیت نیروی مهذ

م جبهۀ تقابل با تهدیدهای دشمنان در عرصه‌های گوناگون؛
ّ

 مقد
ّ

۳- خط

۴- مرکز تولید و تبیین اندیشۀ اسلام در باب نظامات اجتماعی؛ از نظام سیاسی 

و شکل و محتوای آن، تا نظامات مربوط به ادارۀ کشور، و تا نظام خانواده و روابط 

شخصی، بر اساس فقه و فلسفه و منظومۀ ارزشی اسلام؛

نی و آینده‌نگری‌های لازم در چهارچوب 
ّ

ۀ نوآوری‌های تمد
ّ
۵- مرکز و شـــاید قل

پیام جهانی اسلام. 

این سرفصل‌هاست که واژۀ »حوزۀ علمیه« را معنی می‌کند و عناصر تشکیل‌دهندۀ 

آن و به تعبیری »انتظارات« از آن را نشان می‌دهد؛ و همین‌هاست که تلاش برای 

تقویت و پیشرفت آن‌ها، می‌تواند حوزه را به معنی واقعی »پیشرو و سرآمد« نماید 

و چالش‌ها و تهدیدهای محتمل پیش رو را علاج کند. 

دربارۀ هر یک از این ســـرفصل‌ها واقعیات و نیز نظراتی وجود دارد که به‌اجمال 

می‌توان این‌گونه بیان کرد:

   اوّل - مرکز علمی
حوزۀ قم، وارث سرمایۀ سترگ علمی شیعه است. این ذخیرۀ در نوع خود بی‌نظیر، 

محصول اندیشه‌ورزی و پژوهشگری هزاران عالِم دینی در دانش‌هایی همچون 

فقه و کلام و فلسفه و تفسیر و حدیث، در طول هزار سال است. 

تا پیش از اکتشـــافات علوم طبیعی در قرن‌های اخیر، حوزه‌های علمی شیعه، 

عرصه‌ای برای پرداختن به علوم دیگر نیز به شـــمار می‌رفته؛ ولی در همۀ ادوار، 

محور اصلی بحـــث و تحقیق در حوزه‌ها، »علم فقه« و پس از آن با فاصله‌ای، 

»کلام و فلسفه و حدیث« بوده است. 

پیشـــرفت تدریجی علم فقه در طول این دورۀ طولانی، از زمان شیخ طوسی تا 

ق اردبیلی، و از آنجا تا 
ّ

ی، و از آنجا تا شـــهید، و از آنجا تا محق
ّ
ق حل

ّ
عصر محق

شیخ انصاری و تا دوران کنونی برای اهل‌فن محسوس است. معیار در پیشرفت 

فقه، افزودن به داشته‌ها یعنی تولیدات علمی فاخر و ارتقای سطح علم و یافته‌های 

جدید اســـت؛ ولی امروز با نگاه به تحوّلات ســـریع و شدید فکری و عملی در 

 در ســـدۀ اخیر، انتظاراتی بیش از این را در زمینۀ 
ً
دوران‌های معاصر، مخصوصا

پیشرفت علمی حوزه باید مورد توجّه قرار داد. 

در خصوص علم فقه این نکات درخور ملاحظه است: 

 فقه، پاسخ دین به نیازهای عملی فرد و جامعه است. با عقلانیت تحوّل‌یافتۀ 
ً
اوّلا

نسل‌ها، این پاسخگویی باید امروز بیش از گذشته دارای پشتوانۀ فکری و علمی 

استوار و درعین‌حال قابل‌فهم و هضم باشد. 

دیگر اینکـــه پدیده‌های پیچیده و پُرتعداد در زندگی امروز مردم، ســـؤال‌های 

بی‌سابقه‌ای را پیش می‌آورد که فقه معاصر باید پاسخ آن‌ها را آماده داشته باشد. 

دیگر اینکه امروز با تشـــکیل نظام سیاسی اسلام، سؤال اصلی، چگونگی نگاه 

کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر و پایه‌های اصولی آن است؛ از 

نگاه به انســـان و جایگاه انسانی و هدف‌های زندگی او، تا نگاه به شکل مطلوب 

جامعۀ بشری، و نگاه به سیاست و قدرت و روابط اجتماعی و خانواده و جنسیت 

و عدالت و دیگر ابعاد زندگی. فتوای فقیه در هر مســـئله باید نشان‌دهندۀ بخشی 

از این نگاه کلان باشد. 

 آشنایی فقیه با همۀ ابعاد و 
ً
الزام مهم برای دســـت‌یافتن به این خصوصیات، اوّلا

 آشـــنایی مناسب با یافته‌های امروز بشر در 
ً
معارف دینی در همۀ زمینه‌ها، و ثانیا

عرصۀ علوم‌انسانی و دانش‌های مرتبط با زندگی انسان است. 

باید پذیرفت که ذخیرۀ انباشتۀ علم در حوزه این ظرفیت را دارد که طلبه را به این 

 از توانایی‌های علمی برســـاند، مشروط بر اینکه برخی نکته‌ها در شیوۀ کار 
ّ

حد

کنونی با چشم باز دیده و با دست توانا علاج شود. 

یکی از این نکته‌ها، طولانی‌بودن دورۀ تحصیل اســـت. دورۀ متن‌خوانی طلبه به 

قانۀ یک 
ّ

شـــیوه‌ای سؤال‌برانگیز می‌گذرد؛ طلبه ناگزیر است کتاب قطور و محق

عالِم بزرگ را به‌عنوان کتاب‌درســـی بیاموزد. این کتاب در واقع مربوط به هنگام 

ورود او به مرحلۀ تحقیق اجتهادی است و سپردن آن به او پیش‌ازاین مرحله، تنها 

اثرش، طولانی کردن زمان متن‌خوانی اســـت. کتاب‌درسی باید حاوی مطلب و 

زبان مناسب طلبه برای دوران محدود پیش از ورود به مرحلۀ تحقیق باشد. تلاش 

ق بزرگانی همچون آخوند خراسانی، حاج شیخ عبدالکریم حائری و 
ّ
ق یا ناموف

ّ
موف

حاج سید صدرالدین صدر برای جایگزین‌کردن کتاب‌هایی چون قوانین و رسائل 

و فصول، با کفایه و دررالفوائد و خلاصة‌الفصول، با نگاه به همین ضرورتِ مهم 

بوده است. با اینکه آن‌ها در زمانی زندگی می‌کردند که طلبه با انبوه واردات ذهنی 

و تکالیف عملی مانند امروز روبه‌رو نبود. 

نکتۀ دیگر، مســـئلۀ اولویت‌های فقهی است. امروز با تشکیل نظام اسلامی و 

مطرح‌شدن حکمرانی به شیوۀ اسلام، موضوعات مهمّی برای حوزه اولویت یافته 

که در گذشته مطرح نبوده است؛ مسئله‌هایی از قبیل روابط دولت با مردمش و با 

ت‌های دیگر، موضوع نفی سبیل، نظام اقتصادی و پایه‌های اصولی 
ّ
دولت‌ها و مل

آن، پایه‌های اصولی نظام اسلامی، منشأ حاکمیت از نظر اسلام، نقش مردم در آن 

و موضع‌گیری در قضایای مهم و در مقابل نظام سلطه، مفهوم و محتوای عدالت 

 حیاتی دیگر، برای امروز و فردای کشور دارای 
ً
و ده‌ها موضوع اساســـی و بعضا

اولویت و منتظر پاسخ فقهی است. )برخی از آن‌ها دارای جنبۀ کلامی نیز است 

که در جای خود باید بحث شوند.(

در شـــیوۀ کار کنونی حوزه، در بخش فقهی، توجّه کافی به این اولویت‌ها دیده 

ماتی 
ّ

 جنبۀ آلی و مقد
ً
نمی‌شود. گاه می‌بینیم برخی مهارت‌های علمی که عموما

برای رسیدن به‌حکم شرع را دارد یا بعضی موضوعات فقهی یا اصولی خارج از 

ق را با شـــیرینی وسوسه‌انگیز خود، چنان در خود غرق 
ّ

اولویت‌ها، فقیه و محق

می‌کند که ذهن او را به‌کلی از آن مسائل اصلی و اولویت‌دار منصرف می‌سازد و 

فرصت‌های بی‌جایگزین و سرمایه‌های انسانی و مالی را فدا می‌کند، بی‌آنکه در 

وانفسای هجوم کفر، کمکی به تبیین سبک زندگی اسلامی و هدایت جامعه برساند.

اگر هدف کار علمی، اظهار فضل و سُـــمعۀ )۲( علمی و مسابقه در فاضل‌نما 

 اِلهَهُ هَواه« )۳( خواهد بود. 
َ

ذ
َ

خ
َّ
شدن باشد، مصداق فعل مادّی و دنیاگرایانه و »اِت

ب و کارآمد
ّ

   دوّم - تربیت نیروی مهذ

حوزه نهادی برون‌گرا اســـت. خروجی حوزه در همۀ سطوح، در خدمت فکر و 

ف به »بلاغ مبین« است. دامنۀ این 
ّ

فرهنگ جامعه و انسان‌هاســـت. حوزه موظ

بلاغ، گستره‌ای عظیم است از معارف والای توحیدی تا وظایف شخصی شرعی 

و از تبیین نظام اســـامی و شاکله و وظایف آن تا سبک زندگی و محیط‌زیست 

و حمایت از طبیعت و از حیوان و بسی عرصه‌ها و زوایای دیگر حیات بشری. 

حوزه‌های علمیه از دیرباز به این وظیفۀ ســـنگین پرداخته و کسان بسیاری از 

متخرّجان )۴( آن‌ها در ســـطوح مختلف علمی به شیوه‌های گوناگونِ تبلیغ 

دیـــن روی آورده و عمری در آن گذرانده‌اند. پس از انقلاب، نهادهایی برای 

 قوام دادن به محتوای این حرکت‌های تبلیغی در حوزه 
ً
نظم بخشیدن و احیانا

پدید آمد. خدمات بـــاارزش آنان و دیگر متحرّفان )۵( امر تبلیغ دین نباید 

نادیده گرفته شود. 

آنچه مهم است، آشـــنایی با فضای فکر و فرهنگ جامعه و ایجاد تناسب میان 

آورده‌هـــای تبلیغی با واقعیت‌های فکری و فرهنگی در میان مردم به‌ویژه جوانان 

ه و گفتارهای 
ّ
است. در این بخش حوزه دچار مشکل است. این صدها مقاله و مجل

مجلســـی و تلویزیونی و امثال آن، در برابر سیل القائات مغالطه‌آمیز، نمی‌تواند 

وظیفۀ بلاغ مبین را چنان‌که نیاز و شایسته است، به انجام رساند. 

جای دو عنصر کلیدی برای این بخش در حوزه خالی است: »تعلیم« و »تهذیب«. 

 
ً
رســـاندن پیامی که به‌روز و پُرکنندۀ خلأ و برآورندۀ هدف دین باشد، حتما

ی این مأموریت شود 
ّ

نیازمند آموزش و فراگیری است. دستگاهی باید متصد

گاهی از نوع تعامل با افکار عمومی  و قدرت اقناع، آشنایی با شیوۀ گفتگو، آ

و فضای رسانه‌ای و مجازی، انضباط در مواجهه با عنصر مخالف را به طلبه 

بیاموزد و با تمرین و ممارســـت، در دوره‌ای محدود، او را آمادۀ ورود به این 

میدان کند. از ســـویی با استفاده از ابزارهای فنّی روز، تازه‌ترین و شایع‌ترین 

القائـــات و آفت‌های فکری و اخلاقی را گردآوری و بهترین و رســـاترین و 

قوی‌ترین پاسخ را در قالب ادبیات متناسب با زمان برای آن فراهم کند، و از 

ســـوی دیگر لازم‌ترین دانستنی‌های دینی متناسب با وضع فرهنگی و فکری 

روز را به‌صورت بســـته‌های مناسب اندیشه و فرهنگ نسل جوان و نوجوان و 

خانواده‌ها تدوین کند. این مجموعۀ شـــکلی و محتوایی، مهم‌ترین موضوع 

تعلیم در این بخش است. 

در کار تبلیغ، موضع ایجابی و حتّی تهاجمی، از موضع دفاعی مهم‌تر است. آنچه 

دربارۀ دفع و رفع شـــبهه‌ها و القائات گفته شد، نباید دستگاه تبلیغ را از تهاجم به 

 در کشور ما، به غفلت بکشاند. 
ً
مات فرهنگ انحرافی رایج در جهان و احیانا

ّ
مسل

فرهنگ تحمیلی و القائی غرب، با ســـرعتی روزافزون، رو به کج‌رَوی و انحطاط 

م، به دفاع در برابر شبهه‌انگیزی بسنده نمی‌کند بلکه 
ّ
است؛ حوزۀ فلسفه‌دان و متکل

عیان گمره‌ساز 
ّ

در قبال این کج‌رَوی و گمراهی، چالش‌های فکری می‌آفریند و مد

را مجبور به پاسخگویی می‌کند. 

تدارک این دستگاهِ آموزش‌دهنده از جمله اولویت‌های حوزه است؛ این، پرورشِ 

»مجاهد فرهنگی« اســـت و باتوجه‌به تحرّک دشـــمنان دین که به جد در حال 

نیروپروری به خصوص در برخی عرصه‌های مهم هستند، شایسته است بسیار 

ی شمرده شود و شتاب بگیرد. 
ّ

جد

تهذیب، ضرورت دیگری در کنار تعلیم اســـت. تهذیب به معنی منزوی‌پروری 

س 
ْ

نیست. بخش عمده‌ای از گسترۀ فعّالیت مجاهد فرهنگی، دعوت به تهذیب نف

و اخلاق اسلامی است و این بدون برخورداری دعوت‌کننده از آنچه بدان دعوت 

می‌کند، کاری بی‌اثر و بی‌برکت اســـت. حوزه نیازمند تحرّکی بیش از گذشته در 

تأکید بر توصیه‌های اخلاقی است. 

ب و فضلای جوان به طور حتم قادرید به مدد دل پاک و ناآلوده و زبان 
ّ

شما طل

صادقِ خود، وظیفۀ تهذیب اخلاقی نســـلِ جوان امروز را به سرانجام برسانید، 

مشروط بر اینکه نخست از خود شروع کنید. اخلاص در عمل و بستن راه بر وسوسۀ 

مال و نام و مقام، کلید ورود به فضای دلنواز معنویت و حقیقت اســـت؛ و چنین 

است که کار دشوار مجاهدت فرهنگی، وظیفه‌ای شیرین و حرکتی اثرگذار خواهد 

شد. سختی‌های طلبگی در چنین وضعی به‌جای آنکه مانع رفتار مجاهدانۀ تبلیغ 

شود، به وسیله‌ای برای ارادۀ محکم و عزم راسخ تبدیل خواهد شد. 

تأکید می‌کنم که به صحنۀ تبلیغ دین هرگز به چشـــم یک میدان بی‌رقیب نباید 

نگریست و از مقابله با ابهام‌ها و مغالطاتی که پی‌درپی به صحنه فرستاده می‌شود، 

لحظه‌ای نباید غفلت کرد. 

در این بخش، در کنار تربیت نیرو برای بلاغ مبین، باید تربیت نیرو برای وظایف 

خاصّ در نظام و ادارۀ کشور و نیز تربیت نیرو برای سامان‌دادن به درون حوزۀ علمیه 

و انجام‌دادن وظایف آن نیز مورد توجّه قرار گیرد که مستلزم بحث جداگانه است. 

   سوّم - خطّ مقدّم جبهۀ تقابل با تهدیدهای دشمن 

گون در عرصه‌های گونا
این یکی از ناشـــناخته‌ترین ابعاد حوزه‌های علمیه و کارکرد مجموع علمای دین 

اســـت. بی‌شک هیچ حرکت اصلاحی یا انقلابی در ۱۵۰ سال اخیر را در ایران 

م آن 
ّ

و عـــراق نمی‌توان یافت که علمای دین آن را رهبری نکرده یا در خطوط مقد

حضور نداشته‌اند. این نشانۀ مهمّی از سرشت حوزه‌های علمیه است. 

در طول این دوران، در همۀ مواردِ ســـیطره‌جویی استعمار و استبداد، تنها علمای 

 وارد میدان شـــده و در بسیاری موارد به برکت حمایت مردم 
ً
دین بودند که ابتدائا

توانســـتند دشمن را ناکام بگذارند. هیچ‌کس جز آنان جرئت دم‌زدن نداشت و یا 

مســـئله را به‌درستی درک نمی‌کرد و پس از فریاد علما بود که شاید دیگرانی هم 

صدایی بلند می‌کردند.

کسروی که از معاندین سرسخت علمای دین به شمار می‌رود، اعتراف می‌کند که 

آغاز جنبش مشروطه از همراهی بخردانۀ دو سید بهبهانی و طباطبائی پدید آمد. 

آری، آن روزها که غول استبداد در ایران پرچم افراشته بود، هیچ‌کس جز مراجع 

و علما جرئت دم‌زدن نداشت. 

ت با مخالفت و ممانعت علما بود که ابطال 
ّ

قراردادهـــای ننگین در طول این مد

علی کنی، عالِم بزرگ تهران؛ قرارداد تنباکو 
ّ

شد؛ قرارداد رویتر با جلوگیری حاج مل

با حکم میرزای شـــیرازی، مرجع اعلی، و همراهی علمای بزرگ ایران؛ قرارداد 

وله با افشاگری مدرّس؛ مبارزه با منسوجات خارجی با ابتکار آقانجفی 
ّ

وثوق‌الد

اصفهانی و همراهی علمای اصفهان و پشتیبانی علمای نجف؛ و مواردی دیگر. 

در همان سال‌های مقارن با تشکیل حوزۀ قم، بخش‌هایی از عراق و مرزهای ایران، 

حانۀ علما با قوای اشغالگر انگلیس 
ّ
با مرکزیت نجف و کوفه، صحنۀ جنگ مسل

ب و مدرّســـین که برخی علمای معروف همچون سید مصطفی 
ّ

بود؛ نه‌تنها طل

کاشـــانی و بعضی فرزندان مراجع در این درگیری‌ها شـــرکت داشتند که برخی 

شهید و بسیاری پس از آن به نقاط دوردست مستعمرات انگلیس تبعید شدند.

فعّالیت مراجع بزرگ در مسئلۀ فلسطین نیز - چه در اوایل قرن که سیاست کوچ 

و تسلیح صهیونیست‌ها در فلسطین اجرا می‌شد، و چه در دهۀ سوّم آن که بخش 

 به صهیونی‌ها سپرده و دولت جعلی صهیونی اعلام شد - از 
ً
مهمّ فلسطین رسما

بخش‌های افتخارآمیز حوزه‌های علمیه است. نامه‌ها و بیانیه‌های آنان در این باره، 

در شمار ارزشمندترین اسناد تاریخی است. 

نقش بی‌بدیل حوزۀ قم و سپس دیگر حوزه‌های علمیه در ایران در ایجاد نهضت 

اســـامی و برپاکردن انقلاب و توجیه افکار عمومـــی و به میدان آوردن عموم 

مردم نیز از برجســـته‌ترین نشـــانه‌های هویت جهادی حوزه‌های علمیه است. 

تحصیل‌کردگان حوزه با ذهن‌های فعّال و زبان‌های گویا از نخســـتین کســـانی 

یت و 
ّ

بودند که به غریو دشمن‌شـــکنِ امام مجاهد پاسخ گفته و با سرعت و جد

همراه با تحمّل صدمات، وارد میدان شده و به گسترش مفاهیم انقلابی و توجیه 

افکار عمومی پرداختند. 

با آگاهی از این حقایق است که امام راحل )رضوان‌الله علیه( در پیام پُرمحتوا و 

تکان‌دهندۀ خود به حوزه‌های علمیه، )۶( روحانیت را پیش‌کسوت شهادت در همۀ 

 راه شهدا و کار آن‌ها را رسیدن به 
ً
انقلاب‌های مردمی و اسلامی دانسته، و متقابلا

ه شمرده‌اند. در تعبیری دیگر علما را پیش‌گام در میدان جهاد و حمایت 
ّ

حقیقت تفق

از میهن و حمایت از مظلومان معرّفی کرده‌اند. برای آیندۀ حوزه هم بیشترین امید 

ب و فضلایی بسته‌اند که دغدغۀ نهضت و مبارزه و انقلاب، آن‌ها را 
ّ

خود را به طل

به تحرّک واداشته است، و از کسانی که فارغ از این مسائل حیاتی، فقط به کتاب 

و درس خود اکتفا می‌کرده‌اند، گلایه‌مندی خود را نشان داده‌اند. در این پیام بارها 

به تحجّرگرایان اشاره شده و نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از غفلت آنان هشدار 

و دربارۀ شیوه‌های تحوّل‌یافتۀ دین‌فروشی اعلام‌خطر شده است. به نظر صائب 

امام بزرگوار، شـــکارچیان استعمار در سراسر جهان در کمین شیردلان روحانی 

سیاست‌شـــناس نشسته و برای مبارزه با مجد و عظمت و نفوذ مردمی روحانیت 

حوزه‌های علمیه شـــیعه از قرن پنجم هجری به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین 

نهاد‌های علمی و دینی، نقش مهمی در تداوم سنت اجتهاد و توسعه معارف 

دینی ایفا کرده‌اند. آغاز این روند با مهاجرت شیخ طوسی به نجف و تأسیس 

حوزه علمیه در این شهر همراه بود که آن را به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی 

جهان اســـام تبدیل کرد. آثار برجسته شـــیخ طوسی و تلاش‌های عالمان 

دیگر در این دوران، حوزه نجف را به نقطه کانونی برای رشد و بالندگی علوم 

اسلامی بدل ساخت. 

با حمله مغول در قرن هفتم هجری، حوزه‌های علمیه دچار افول و پراکندگی 

شـــدند، اما این رکود چندان دوام نیاورد. در دوره صفویه و با رسمیت یافتن 

مذهب تشیع به‌عنوان مذهب رســـمی ایران، حوزه‌های علمیه دوباره جان 

تازه‌ای گرفتند و مراکز علمی مهمی نظیر حوزه اصفهان تأســـیس شدند. این 

روند در دوران قاجار نیز تداوم یافت و با رشد فعالیت‌های علمی در شهر‌هایی 

چون نجف، کربلا و مشـــهد، حوزه‌های علمیه به مراکز مهم آموزش علوم 

اسلامی تبدیل شدند. 

تحول اساســـی اما با تأســـیس حوزه علمیه قم در ســـال ۱۳۰۱ شمسی به 

دست آیت‌الله شـــیخ عبدالکریم حائری‌یزدی آغاز شد. وی با نظم‌بخشی 

به ساختار‌های آموزشـــی و احیای سنت‌های علمی، حوزه قم را به یکی از 

معتبرترین مراکز دینی تبدیل کرد. در ادامه، نقش آیت‌الله‌العظمی بروجردی 

در گسترش مرجعیت و تقویت جایگاه حوزه، این مسیر تحول را تسریع کرد. 

این جریان با ورود امام خمینی به عرصه علمی و سیاسی، مرحله‌ای نوین را 

تجربه کرد. ایشان با احیای رسالت اصیل حوزه‌ها، علاوه بر تحکیم پایه‌های 

علمی، حوزه‌های علمیه را به پایگاهی برای مبارزه با استبداد و احیای هویت 

اسلامی جامعه تبدیل کرد و فصلی جدید در تاریخ این نهاد مقدس گشود. 

در این نوشـــتار ســـعی بر آن داریم به صورت کوتاه و مجمل به دو مورد از 

نو‌آوری‌ها و تحولات مهم امام خمینی)ره( در رشـــد حوزه علمیه با تکیه بر 

دوران بعد از انقلاب اسلامی اشاره کنیم. 

وارد کردن مسائل سیاسی به حوزه علمیه امام خمینی)ره( پس از انقلاب اسلامی ایران، تحولی بنیادین ۱

در نگاه حوزه‌های علمیه به سیاســـت ایجاد کردنـــد و آن را به عنوان جزء 

جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های این نهاد مذهبی برشمردند 

و اسلام بدون سیاست را نمونه‌ای بارز از اسلام آمریکایی نامیدند. ایشان با 

اعتقاد به وحدت دین و سیاست، معتقد بودند روحانیت مسئولیت هدایت 

جامعه نه تنها در امور مذهبی، بلکه در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی را نیز 

کید بر توانایی فقها در  بر عهده دارد. امـــام با ارائه نظریه »ولایت فقیه« و تأ

اداره امور جامعه، حوزه‌های علمیه را به‌عنوان مرکز تربیت مدیران و متفکران 

نظام اسلامی بازتعریف کردند. 

پس از انقلاب، امام خمینی تـــاش کرد تا حوزه علمیه از انزوای تاریخی 

در مســـائل اجتماعی و سیاسی خارج شود و به یکی از ارکان اصلی هدایت 

انقلاب و مدیریت نظام اســـامی تبدیل گردد. این تغییرات در ســـاختار و 

اهداف حوزه موجب تربیت نســـلی از روحانیون شد که علاوه بر تسلط بر 

علوم اسلامی، توانایی‌های لازم برای ایفای نقش در عرصه‌های حکومتی، 

سیاســـی و اجتماعی را دارا باشند. ایشان در منشور روحانیت درباره دورانی 

که نظرات سیاسی در حوزه رونق نداشت فرمودند: 

گا‌هان غرق  »وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآ

 فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و 
ً
شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرا

حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی 

در معاشرت با مردم فضیلت شد. به‌زعم بعض افراد، روحانیت زمانی قابل 

احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد والا عالم سیاست 

و روحانی کاردان و زیرک، کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه داشت. و این از مسائل رایج 

حوزه‌ها بود که هرکس کج راه می‌رفت متدین‌تر بود.«

قبل از رونق حوزه علمیه قم، حوزه علمیه نجف همچون گذشته 2 ورود مباحث عرفانی و فلسفی به حوزه علمیه

پیشـــتاز حوزه‌های علمیه بود و از نظر سطح علمی و اجتهاد در سطوح بالا 

بود. مع‌الاسف مباحثی همچون عرفان و فلسفه در آن کم و به شدت مطرود 

بـــود و افردی که این مباحث را دنبال می‌کردند از نظر جامعه علمی در مقام 

پایین و غیرقابل اعتنایی قرار داشتند. این نگاه از نجف به قم هم سرایت کرد 

و این مخالفت‌ها با فلســـفه و عرفان ادامه داشت. در منشور روحانیت امام 

خمینی)ره( در این باره مرقوم فرمودند: 

»یاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به‌شمار می‌رفت. 

ردسالم- مرحوم مصطفی- از کوزه‌ای آب نوشید، 
ُ

در مدرسه‌ فیضیه، فرزند خ

کوزه را آب کشیدند؛ چراکه من فلسفه می‌گفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند 

ادامه می‌یافت، وضع روحانیت و حوزه‌ها، وضع کلیســـا‌های قرون وسطی 

می‌شـــد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی 

حوزه‌ها را حفظ نمود.«

امام قبل از شروع فعالیت‌های مبارزاتی، کتب فلسفی عرفانی زیادی ازجمله 

منازل‌السائرین، فصوص‌الحکم، شـــرح منظومه و شرح اسفار را تدریس 

می‌کردند که تقریرات آن‌ها امروزه به چاپ رســـیده است. همچنین ایشان 

دست به تألیفاتی عرفانی ازجمله شرح دعای سحر و کتاب اسرارالصلوه هم 

زدند که از قوی‌ترین کتب عرفانی موجود می‌باشند. بعد از انقلاب هم ایشان 

شروع به تفسیر عرفانی سوره حمد کردند که البته با برخی مخالفت‌ها تعطیل 

شـــد. نکته جالب توجه اما نامه ایشان به گورباچف، رهبر وقت شوروی بود 

که در آنجا او را توصیه به خواندن آثار ابن عربی از عرفای مشهور کرده بود. 

این فعالیت‌های امام، تابوی دروس فلســـفه و عرفان در حوزه را شکست و 

به افراد متعددی جرئت بخشید تا در این عرصه‌ها ورود کنند و ما ثمره آن را 

امروز در ورود دروسی مثل بدایه‌الحکمه و نهایه‌الحکمه از تألیفات محکم 

علامه طباطبایی در برنامه‌های درســـی حوزه می‌بینیم و مباحث فلســـفه و 

عرفان نظری امروز در سطوح عالی حوزه و مراکز تخصصی پیگیری می‌شود. 

یه‌ای که امام در فقه مطرح کرد،  حـــوزه علمیه در دهه‌های 40 و 50 با نظر

مسیر تازه‌ای طی می‌کند و به ساحت امر سیاسی پیوند می‌خورد تا آنجا که 

حوزه علمیه از پیشگامان وقوع انقلاب اسلامی می‌شود. در طی این مبارزه 

یادی کمرنگ می‌شـــود و حوزه به امر  یان تحجر در حوزه تا حد ز امام، جر

سیاسی ورود می‌کند، اما نکته مهم آن است که هنوز آسیب تحجر دست از 

سر حوزه علمیه برنداشته و با شکل جدیدی بروز و ظهور یافته؛ موضوعی 

که در پیام رهبر انقلاب در مورد ملزومات حوزه پیشرو و کارآمد به آن اشاره 

شد. به همین بهانه با حجت‌‌الاسلام مجتبی نامخواه، پژوهشگر مطالعات 

انقلاب اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه آن را از نظر می‌گذرانید. 

   انقلاب ایران
در مرگ‌آباد تحجر و مقدس‌مآبی رخ داد

نامخواه به سیر تحولی سیاسی شدن حوزه در زمان امام و تحولی که رخ داد، 

اشاره کرد و گفت: »این تحولی که در حوزه در زمان امام اتفاق افتاد، تحول 

از یک حوزه با تحجر فراگیر به یک حوزه علمیه که اینچنین نیســـت و تحجر 

در آن فراگیر نیست، چندان تحول مشهودی در دوره معاصر نیست. انقلاب 

اســـامی از دل حوزه علمیه و نهاد حوزه می‌جوشـــد، اما همان انقلاب در 

توصیـــف امام، در مرگ‌آباد تحجر و مقدس‌مآبی رخ می‌دهد. اما نگاه از این 

زاویه که حوزه از یک حوزه غیرسیاســـی به حوزه سیاسی تبدیل شد، دقیق‌تر 

اســـت؛ چراکه فکر می‌کنم رگه‌های تحجـــر در لحظه پس از انقلاب هم، 

به یک معنا در کمین و یا همراه حوزه اســـت. کتاب »ولایت فقیه« امام که 

درس‌گفتار‌های ســـال ۴۸ و دهه منتهی به پیروزی انقلاب است، یعنی ۱۰ 

ســـال قبل از پیروزی انقلاب، پاسخ‌های روشنی را می‌تواند به این پرسش 

بدهد. امام در آن کتاب و درس‌گفتار‌ها، به‌مثابه طرح سیاسی در گفتار‌هایی 

که بعد از یک دهه منتهی به انقلاب می‌شود، چند سطح کلی را پی‌می‌گیرد 

که می‌تواند خطوط کلی فرایند سیاسی‌شدن حوزه غیرسیاسی را به ما توضیح 

دهد. یکی از مهم‌ترین این خطوط، بازخوانی الهیاتی و فلسفی از دین است. 

 چه مضمون و کارکردی دارد. یکی از 
ً
اینکه الهیات دینی و نهاد دین اساســـا

مهم‌ترین اســـتدلال‌های امام در کتاب ولایت فقیه این است؛ مقایسه بین 

مضامین کتاب، یعنی قرآن و ســـنت، یعنی روایات. که این مضامین اغلب 

مضامین اجتماعی هســـتند. کتاب حدیث، یعنی در فصل‌های یک کتاب و 

کتاب‌های منبع حدیث. امام استدلال می‌کند به آیات قرآن که اغلب اجتماعی 

و سیاسی اســـت به معنای اعم و به روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی اشـــاره می‌کند و می‌گویند در قرآن و روایات اغلب آیات و روایات 

سیاسی ا‌ست، درصورتی‌که رساله‌های عملیه که محصول مجتهدین هستند، 

اغلب به موضوعات غیرسیاسی می‌پردازند. خب، این نقد رادیکال وضعیت 

موجود اســـت. نقد رادیکال برداشت‌های متداول از سنت است و این کاری‌ 

است که در این فرایند امام دنبال می‌کند. شاید بهتر است »بازخوانی الهیات 

سیاسی« تعبیر »تقابل و جدال بین دو گونه برداشت از اسلام« باشد که امام 

ســـعی می‌کند به آن دامن بزند. تقابل بین دو برداشت از مفاهیم، مضامین 

و همه ابعاد دین. تقابل بین دو برداشـــت از قرآن، از خدا، از امر به معروف، 

از انتظار، عاشـــورا و خیلی موارد دیگر که در سال 48 و 57 و همچنین یک 

کید می‌شود.  دهه بعد - در سال آخر حیات امام- همواره بازتولید، تکرار و تأ

درواقع، سیاسی شدن حوزه از طریق نقد و نقد وضعیت موجود امکان‌پذیر 

کید  می‌شـــود. این نقد، نفی نیست. نفی ایده سلف صالح نیست. اما امام تأ

می‌کند این سیره در گفتار‌هایشان، یعنی گذشتگانی که در موقعیت تاریخی 

و اجتماعی خودشان صالح بودند، اما اگر بخواهیم ما آن مسیر را ادامه دهیم، 

دیگر آن تکرار و تولید تکراری آن روش، در زمان حاضر فاقد صلاحیت است. 

بنابراین این نقد است که بازتعریف حوزه غیرسیاسی را ممکن می‌کند. از این 

جهت، سیاســـی شدن حوزه غیرسیاسی است که طرحی است که به غایت 

سیاست شکل می‌دهد. به عدالت و به اکنون شدن این مفاهیم، مفهوم ولایت 

کید دارند.« و مفاهیمی از این قبیل تأ

   پرونده تحجر در حوزه هنوز باز است

 به این موضوع اشاره می‌کند که پرونده تحجر 
ً
امام در منشور روحانیت صراحتا

در جامعه هنوز باز است؛ موضوعی که در پیام روز گذشته رهبر انقلاب نیز 

به آن اشاره شد. نامخواه در این مورد گفت: »در پیامی که امام به نام منشور 

روحانیت منتشر کرد و رهبر انقلاب نیز در پیام روز گذشته به آن اشاره کردند 

و بخش مهمی از پیام هم بازخوانی این پیام بود، اصطلاحی را تحت عنوان 

پرونده باز مطرح می‌کنند که به این مسئله اشاره دارد که دیگری حوزه سیاسی 

که روابط استعماری و تحجر است و یا در تعامل با هم، حوزه‌ غیرسیاسی را 

ساخته‌اند و به‌طور مشخص تحجر در این میدان، قابلیت بازتولید و نوزایی 

دارد و پرونده بازی دارند که می‌توانند این انگاره‌ متحجرانه را از طرق مختلف 

بازتولید کنند. بعضی از این موارد را امام در پیام‌ها و سخنرانی‌های مختلف 

 اینکه اگر دیروز تحجر، معطوف به عزلت مجتهد از امر 
ً
اشاره کرده‌اند. مثلا

سیاسی بود، امروز تحجر معطوف به انحصار امر سیاسی است. در اتفاقی 

که در جریان انتخابات مجلس دوم افتاد و ایده‌ انحصار انتخابات در اختیار 

مجتهدین مطرح شد، امام سخنرانی داشتند که تا دیروز می‌گفتند »مجتهدین 

حق دخالت در انتخابات ندارند« و امروز می‌گویند »دخالت در انتخابات 

حق مجتهد اســـت.« پس تحجر در دوره‌ نهضت، صورت غالب آن، عزلت 

از امر سیاســـی است و تحجر در دوره‌ نظام می‌تواند، متوجه انحصار در امر 

سیاسی باشد؛ بنابراین تحجر می‌تواند بازتولید شود و پرونده‌بازی دارد. یا در 

تذکری در مکاتبه‌ امام با بعضی از فقهای شـــورای نگهبان، می‌گویند تحجر 

می‌تواند به‌صورت پرخاشگری در گفتار باشد و امام تعبیر »منبر پرخاش‌گو« را 

به‌کار می‌برد و توصیه به پرهیز از این جایگاه می‌کند. این یکی از صورت‌های 

بازتولید تحجر می‌تواند باشد. درباره دغدغه‌ اشرافیت و شکل‌گیری اشرافیت 

مبتنی بر ملک و ساختمان در حوزه دین و مکاتبات و مراوداتی که با شورای 

عالـــی حوزه دارند و آنجا اختلاف بیـــن اداره‌کنندگان حوزه و امام و مرحوم 

 می‌خواهم بگویم که 
ً
سیداحمد وجود دارد که بحث مفصلی است. اجمالا

امام می‌گویند اگر ساختمان‌ها زیاد شود و اشرافیت دینی و مستغلات دینی 

شکل بگیرد، انگار این مسیر سیاسی بودن حوزه غیرسیاسی، می‌تواند معکوس 

طی شود و به عقب برگردیم. یا فقهی که غایت عدالت نداشته باشد. این از 

موضوعاتی اســـت که امام هم در کتاب بیع‌شان در فقه مطرح می‌کنند، هم 

در ایده‌های سیاسی‌شان وجود دارد. عین این عبارت که می‌گوید »الأحکام 

قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤون‌ها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و 

مور آلیة لإجرائ‌ها و بسط العدالةالاحکام. )احکام، قوانین اسلام هستند.
ُ
أ

ادامه در صفحه ۸

برنامه‌ریزی می‌کنند. 

در آن متنِ خردمندانه که با احساساتی عارفانه و عاشقانه به نگارش درآمده است، 

س‌نمایی، حوزۀ علمیه را دچار 
ّ

دلواپسی امام بزرگوار از اینکه جریان تحجّر و تقد

وسوسۀ جدایی دین از سیاست و فعّالیت‌های اجتماعی کند و راه درست پیشرفت 

را مســـدود سازد، آشکار اســـت. این دغدغه ناشی از ترویج جریان خطرناکی 

است که دخالت حوزه در مسائل اساسی مردم و ورود در فعّالیت‌های اجتماعی 

و سیاســـی و مبارزۀ آن با ظلم و فساد را منافی با قدسیت دین و حریم معنوی آن 

وانمود می‌کند و روحانیت را به صلح کل بودن و دوری‌کردن از مخاطرات ورود 

در سیاست سفارش می‌کند. 

ترویج این توهّم باطل، بزرگ‌ترین هدیه به عوامل اســـتعمار و استکبار است که 

همواره از حضور و ورود علمای دین در معرکۀ مبارزه با آنان زیان دیده و در موارد 

د شکست‌خورده‌اند؛ و بزرگ‌ترین هدیه به عوامل نظام فاسد و فاسق و مزدوری 
ّ

متعد

ت ایران به رهبری یک مرجع تقلید، ریشه‌کن و ازاله شد.
ّ
است که با حرکت مل

قدسیت دین بیش از همه‌جا در میدان‌های جهاد فکری و سیاسی و نظامی بُروز 

می‌کند و با فـــداکاری و جهادِ حاملانِ معارف دین و نثار خون پاک آنان تثبیت 

م( باید 
ّ
می‌شود. قدسیت دین را در سیرۀ پیامبر اعظم )صلی‌الله علیه و آله و سل

دید که در هنگام ورود به یثرب اوّلین اقدامش تشـــکیل حکومت و تنظیم نیروی 

نظامی و یکپارچه کردن عرصۀ سیاست و عبادت در مسجد بود. 

حوزۀ علمیه برای حفاظت از اعتبار معنوی و وفاداری به فلسفۀ وجودی‌اش باید 

از مردم و جامعه و مسائل اساسی آن هرگز جدا نشود و جهاد را در همۀ گونه‌هایش 

در هنگام نیاز، وظیفۀ قطعی خود بداند. 

این همان سخن مهمّی است که امام بزرگوار بارها با حوزه و پیش‌کسوت‌ها و بزرگان 

ب و فضلای جوان آن در میان گذاشته و بر آن تأکید کرده‌اند. 
ّ

و به گونۀ ویژه با طل

   چهارم - مرکز مشارکت

در تولید و تبیین نظامات اجتماعی
صی اداره 

ّ
کشورها و جوامع بشری در همۀ شئون اجتماعی خود با نظامات مشخ

می‌شوند؛ شکل حکومت، شیوۀ حکمرانی )استبداد، مشورت و...(، نظام قضائی 

فات و موضوعات حقوقی یا جزائی، نظام اقتصادی 
ّ
و داوری در اختلافات و تخل

و مالی و مسئلۀ پول و غیره، نظام اداری، نظام کسب‌وکار، نظام خانواده، و دیگرها 

و دیگرها، همه در شمار شئون اجتماعی کشورند که در جوامع عالم به شیوه‌های 

گوناگون و در قالب نظام‌های گوناگون اداره می‌شوند. 

بی‌شـــک هر یک از این نظام‌ها متّکی بر یـــک پایۀ فکری - چه برآمده از ذهن 

ران و صاحب‌نظران، و چه زاییده از سنّت‌ها و عادت‌های بومی و ارثی - و 
ّ
متفک

برخاسته از آن است. 

 باید برگرفته از اسلام و متونِ معتبر آن 
ً
در حکومت اسلامی این مبنا و قاعده طبعا

باشد و نظامات ادارۀ جامعه از آن‌ها استخراج شود. 

فقه شیعه اگرچه جز در برخی موارد - همچون باب قضا - به گونۀ کافی به این کار 

نپرداخته، ولی به برکت قواعد گستردۀ فقهی مستفاد از کتاب و سنّت، و نیز به مدد 

عناوین ثانویه، کفایت لازم را برای طرّاحی نظام‌های گوناگون ادارۀ جامعه داراست. 

در باب اصل و منشأ حکومت، کار برجستۀ امام راحل در مباحث »ولایت‌فقیه« 

در هنگام تبعید به نجف، آغازی مبارک بود و راه تحقیق را به روی فضلای حوزوی 

گشود، و پس از تشکیل جمهوری اسلامی، ابعاد گوناگون آن در نظر و عمل تکامل 

یافت؛ ولی این کار در بســـیاری از نظامات اجتماعی کشور همچنان نافرجام و 

بی‌ســـامان باقی‌مانده است. این خلأ را حوزه باید پُر کند؛ این در شمار وظایف 

حتمی حوزۀ علمیه است. امروز با حاکمیت و استقرار نظام اسلامی، وظیفۀ فقیه 

و فقاهت ســـنگین است. امروز نمی‌توان فقاهت را به تعبیر امام راحل، همچون 

ناآگاهان، غرق‌شدن در احکام فردی و عبادی دانست. فقه امّت‌ساز، محدود به 

حد و اندازۀ احکام عبادی و وظایف فردی نیست. 

البتّه حوزه برای طرّاحی و تنظیم نظامات اجتماعی نیاز دارد که با یافته‌های امروز 

جهان دربارۀ این نظامات به اندازۀ لازم آشنایی داشته باشد. این آشنایی، فقیه را قادر 

خواهد ساخت که با بهره‌برداری از درست و نادرست این یافته‌ها، حضور ذهن 

لازم برای استفاده از تصریحات و اشارات کتاب و سنّت بیابد و شاکلۀ نظامات 

اجتماعی را برای ادارۀ جامع و کامل جامعه بر اساس اندیشۀ اسلامی طرّاحی کند. 

در کنار حوزه، دانشـــگاه کشور نیز در این زمینه، دارای توان و تکلیف است؛ این 

می‌تواند یکی از موارد همکاری حوزه و دانشگاه باشد. کار بزرگ دانشگاه آن است 

قانه و 
ّ

که در علوم‌انسانی مرتبط با نظامات حاکمیتی و مردمی، به کمک نگاه محق

ص کند و با همکاری 
ّ

اد، درست و نادرست نظرات رایج دانش جهان را مشخ
ّ

نق

حوزه، محتوای اندیشۀ دینی را در قالب‌های متناسب ارائه کند. 

   پنجم - نوآوری‌های تمدّنی

در چهارچوب پیام جهانی اسلام
این برجسته‌ترین انتظار از حوزۀ علمیه است. شاید بلندپروازی و آرزوپروری 

ی شـــود. در آن شـــب تاریخی پس از حمله به فیضیه در سال ۴۲ که امام 
ّ

تلق

ب 
ّ

راحل در خانۀ خود پس از نماز عشـــاء، برای جمع محدود و مرعوب طل

سخن می‌گفت، شاید این تعبیر بلند که »این‌ها می‌روند و شما می‌مانید«، به 

ی می‌شـــد، امّا گذر زمان نشان 
ّ

نظر بعضی از ما بلندپروازی و آرزوپروری تلق

ند و کید دشمنان در برابر 
َ
ل، کوه موانع را از جا می‌ک

ّ
داد که ایمان و صبر و توک

سنّت الهی ناکارآمد است.

نی 
ّ

ن اســـامی« برترین هدف دنیایی انقلاب است، یعنی تمد
ّ

»اســـتقرار تمد

که در آن، علم‌وفناوری و منابع انســـانی و منابع طبیعی و همۀ توانایی‌ها و همۀ 

پیشرفت‌های بشری، و حکومت و سیاست و نیروی نظامی و هر آنچه در اختیار 

بشـــر اســـت، در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و کاستن از فواصل 

طبقاتی و افزودن بر پرورش معنوی و ارتقای علمی و شناخت روزافزون طبیعت 

و استحکام ایمان به کار می‌رود. 

ن اســـامی، مبتنی بر توحید و ابعاد اجتماعی و فردی و معنوی آن اســـت؛ 
ّ

تمد

مبتنی بر تکریم انســـان از جهت انسانیت - و نه از جهت جنس و رنگ و زبان و 

قومیت و جغرافیا - است؛ متّکی بر عدالت و ابعاد و مصادیق آن است؛ متّکی بر 

آزادی انسان در عرصه‌های گوناگون است؛ متّکی بر مجاهدت عمومی در همۀ 

میدان‌هایی است که در آن‌ها نیاز به حضور جهادی هست. 

ن مادّی از آغاز 
ّ

ن مادّی کنونی اســـت. تمد
ّ

ن اســـامی در نقطۀ مقابل تمد
ّ

تمد

ت‌های ضعیف، با کشتارهای 
ّ
با اســـتعمار، با تصرّف ســـرزمین‌ها و تحقیر مل

دسته‌جمعی بومیان، با استفاده از علم برای سرکوب دیگران، با ظلم، با دروغ، با 

ایجاد درّه‌های طبقاتی، با زورگویی شروع شد و به‌تدریج فساد و انحراف از مبانی 

ظ‌های جنسی نیز در آن راه یافت و رشد کرد. 
ّ

اخلاقی و تحف

امروز نمونه‌های آشکار و کامل‌شـــدۀ این بنای کج‌نهاد را در کشورهای غربی 

ه‌های ثروت در کنار درّه‌های فقر و گرســـنگی؛ 
ّ
و دنبالـــه‌روان آن‌ها می‌بینیم: قل

زورگویی شیفتگان قدرت به هرآن‌کس که بتوان به او زور گفت؛ به‌کارگیری علم 

برای کشتارهای عمومی؛ کشاندن فساد جنسی به داخل خانواده‌ها و تا کودکان و 

نونهالان؛ ظلم و قساوت بی‌نظیر در نمونه‌هایی همچون غزّه و فلسطین؛ تهدید 

بـــه جنگ به‌خاطر دخالت در امور دیگران در نمونه‌هایی مانند رفتار دولتمردان 

آمریکا در دوران‌های اخیر. 

نِ باطل رفتنی اســـت و ازاله خواهد شد؛ این، سنّت 
ّ

بدیهی اســـت که این تمد

یذهَبُ جُفاءً«. 
َ
 ف

ُ
بَد ا الزَّ مَّ

َ
ا
َ
«؛)۷( »ف

ً
 کانَ زَهوقا

َ
حتمی آفرینش است: »اِنَّ الباطِل

ن جایگزین 
ّ

 تدارک تمد
ً
 کمک به ابطال این باطل و ثانیا

ً
)۸( وظیفۀ امروز ما اوّلا

در نظر و عمل به‌قدر توانایی است. اینکه بگویند: »دیگران نتوانستند، پس ما هم 

نمی‌توانیم«، مغالطه اســـت. دیگران هر جا با ایمان و با محاسبه و با استقامت 

حرکت کردند، توانســـتند و پیروز شدند. نمونۀ واضح و پیش چشم ما: انقلاب 

اسلامی و جمهوری اسلامی.

در این مبارزه آسیب‌ها و ضربه‌ها و دردها و فقدان‌هایی هست که باید تحمّل شود. 

م( 
ّ
در این صورت پیروزی حتمی است. پیامبر اعظم )صلی‌الله علیه و آله و سل

ه و از میان حلقۀ بت‌پرستان بیرون آمد و در غار پنهان شد، 
ّ
شبانه و مخفیانه از مک

ه 
ّ
ه قدم نهاد و کعبه را از بت‌ها و مک

ّ
ولی پس از هشت سال با شکوه و اقتدار به مک

را از بت‌پرســـتان پیراست. در این هشت سال رنج بی‌حساب برد و یارانی چون 

حمزه را از دست داد، ولی پیروز شد. 

س هشت‌سالۀ ما هم در برابر ائتلاف جهانی قدرتمندان ظالم و دروغگو 
ّ

دفاع مقد

نمونه‌ای دیگر است. حوزۀ بزرگ و کارآمد امروز قم هم که در آغاز با آن محنت‌ها 

روبه‌رو بود، نمونۀ جلوی چشم ماست؛ و از این نمونه‌ها فراوان می‌توان یافت. 

حوزۀ علمیه در این بخش وظیفه‌ای ارزشـــمند بر دوش دارد، و آن در درجۀ اوّل، 

ن نوین اسلامی است، و سپس تبیین و ترویج و 
ّ

ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمد

فرهنگ‌سازی آن در جامعه است. این از جملۀ برترین مصادیق »بلاغ مبین« است. 

ن اسلامی، فقه به‌نوعی، و علوم عقلی به‌نوعی نقش 
ّ

در باب ترســـیم شاکلۀ تمد

دارند. فلســـفۀ اسلامی ما باید برای مسائل اصلی خود، امتداد اجتماعی ترسیم 

کند. فقه ما هم با گسترش میدان دید و نوآوری در استنباط، مسائل نوپدیدِ چنین 

نی را احصاء و احکام آن را معین کند.
ّ

تمد

بیان روشن امام بزرگوار دربارۀ فقاهت و روش آن در حوزۀ علمیه راه‌گشاست. در 

این بیان، شیوۀ استنباط همان روش فقه سنّتی و به تعبیر ایشان، اجتهاد جواهری 

است؛ بااین‌حال، »زمان« و »مکان« دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. ممکن 

است موضوعی در گذشته حکمی داشته ولی با تغییر روابط حاکم بر سیاست و 

اجتماع و اقتصاد، اکنون حکم جدیدی یافته باشـــد. این تغییر حکم ناشی از آن 

است که موضوع هر چند در ظاهر همان موضوع قبلی است ولی باتوجه‌به تغییر 

روابط سیاســـی و اجتماعی و غیره، در واقع تغییر کرده و موضوع جدیدی شده 

است، پس حکم جدیدی می‌طلبد. 

افزون بر این، حوادث پی‌درپی جهانی و پیشـــرفت‌های علمی و غیره در مواردی 

می‌تواند فقیه ماهر را در یک مدرک از کتاب و سنّت، به فهم تازه‌ای برساند و حجّت 

فاق می‌افتد. 
ّ
 ات

ً
ل رأی مجتهدان غالبا

ّ
شرعی برای تغییر حکم شود؛ همچنان که در تبد

درهرحال، فقه باید فقه بماند و نوفهمی تبدیل به ناخالص‌سازی شریعت نشود. 

دربارۀ تعریف و تفســـیر از عنوان حوزۀ علمیه و محتوای عمیق آن به آنچه گفته 

شد بسنده می‌کنم و سخنی کوتاه دربارۀ حوزۀ قم که اکنون به صدسالگی رسیده 

است، می‌گویم. 

ف و 
ّ
حوزۀ قم امروز حوزه‌ای زنده و بالنده اســـت. حضور هزاران مدرّس و مؤل

ت علمی 
ّ

ر در معارف اسلامی و انتشار مجل
ّ
ق و نویسنده و گوینده و متفک

ّ
محق

 ثروت بزرگی برای 
ً
و تحقیقی و نگارش مقالات تخصّصی و عمومی، مجموعا

امروز جامعه و ظرفیت عظیمی برای فردای کشور و امّت به شمار می‌رود. رواج 

درس‌های تفســـیر و اخلاق و افزایش مراکز و دروس علوم عقلی، نقطۀ قوّت 

برجســـته‌ای است که حوزۀ پیش از انقلاب به آن دسترسی نداشت. حوزۀ قم 

ب و فضلای صاحب‌فکر به خود ندیده بود. حضور فعّال 
ّ

هرگز این تعداد طل

در همۀ میدان‌های انقلاب و حتّی در میدان نظامی و تقدیم شهدای گران‌قدر 

س و پیش‌وپس از آن، از افتخارات بزرگ حوزه و در شـــمار 
ّ

در دوران دفاع مقد

حسنات بی‌شـــمار امام راحل است. گشودن راه به عرصۀ تبلیغات جهانی و 

ت‌های گوناگون و حضور دانش‌آموختگان آن 
ّ
تربیت هزاران طالب علم از مل

در بســـیاری از کشورها کار بزرگ و بی‌سابقۀ دیگری است که باید از آن تقدیر 

س به مباحث مبتلابه معاصر و دروس فقهی مربوط 
َ

کـــرد. توجّه فقهای تازه‌نف

به آن‌ها نیز آیندۀ مطلوبی را در پیشـــرفت و تحوّل علمی نوید می‌دهد. اقبال 

ت در نکات معرفتی متون معتبر اسلامی به‌ویژه کلام‌الله 
ّ
فضلای جوان به دق

ر مطرح‌شدن بیشتر قرآن در حوزۀ علمیه است. تشکیل حوزه‌های 
ّ

مجید نیز مبش

علمیۀ بانوان هم ابتکار مهم و اثرگذاری است که پاداش دائمی آن به روح مطهّر 

امام راحل واصل می‌شـــود. حوزۀ قم با این نگاه، مجموعه‌ای زنده و پویاست 

و امیدهایی را زنده می‌کند. 

بااین‌حال، این انتظار منطقی که حوزۀ قم حوزه‌ای پیشرو و سرآمد باشد، فاصلۀ 

قابل‌توجهی با وضعیت کنونـــی دارد. توجّه به نکات زیر می‌تواند این فاصله را 

کاهش دهد: 

- حوزه باید به‌روز باشـــد؛ به طور دائم با زمان پیش برود، بلکه حتّی جلوتر از 

زمان حرکت کند. 

ت و آیندۀ 
ّ
- به تربیت نیرو در همۀ بخش‌ها اهمّیت داده شود. مسیر حرکت این مل

انقلاب را نیروهایی ترسیم خواهند کرد که امروز در حوزۀ علمیه تربیت می‌شوند. 

-حوزویان رابطۀ خود را با مردم افزایش دهند. برای حضور فضلای حوزه در میان 

مردم و رابطۀ صمیمی میان آنان برنامه‌ریزی شود. 

ب جوان را از 
ّ

- مدیران حوزه با تدبیر مناســـب، القائات مغرضانه‌ای را که طل

آینده ناامید می‌کند، خنثی کنند. امروز اســـام و ایران و شیعه در جهان از عزّت 

و حرمتی برخوردار اســـت که هرگز در گذشته دارا نبوده است. طلبۀ جوان با این 

احساس درس بخواند و رشد کند. 

- به نســـل جوان جامعه با چشم خوش‌بینی نگریسته و با این نگاه با آنان تعامل 

شود. بخش مهمّی از جوانان امروز با ضریب هوشی بالا، باوجود همۀ القائات 

مخرّبِ فکر و احســـاس دینی، وفادار به دین و مدافع آنند و بسیاری دیگر هم به 

یت بسیار اندکِ مُعرض از ظواهر 
ّ
هیچ رو با دین و انقلاب بر سر عناد نیستند. اقل

دینی، حوزه را دچار تحلیل غیرواقع‌بینانه نکند. 

- برنامه‌های درســـی حوزه به‌گونه‌ای نوشته شود که فقه روشن‌بین و پاسخگو و 

به‌روز، و البتّه فنّی و متّکی به شیوۀ اجتهادی، همراه با فلسفۀ روشن و دارای امتداد 

اجتماعی و صاحب‌نظر در شاکلۀ زندگی جامعه، در کنار دانش کلام رسا و استوار 

و دارای قدرت اقناع، به‌وسیلۀ استادان ماهر تدریس شود و این هر سه در پرتو فهم 

قرآن و درس‌های تفسیر، جلا و نورانیت و عمق یابد. 

ل، روحیۀ پیشرفت، آمادگی برای 
ّ
- زهد، تقوا، قناعت، استغنای از غیر خدا، توک

ب 
ّ

مجاهدت، توصیه‌های همیشگی امام بزرگوار و بزرگان اخلاق و معرفت به طل

جوان بوده و اکنون نیز شما جوانان عزیز حوزۀ علمیه مخاطبِ همین توصیه‌هایید. 

- دربارۀ مدارک تحصیلی حوزه، سفارش همیشگی و کنونی اینجانب آن است که 

مدرک را خود حوزه - و نه مرکزی بیرون از آن - باید به دانش‌آموخته‌ها بدهد. البتّه 

می‌توان رتبه‌های حوزوی را به‌جای ۱ و ۲ و ۳ و ۴، نام‌گذاری‌های شناخته‌شده در 

: کارشناسی، کارشناسی‌ارشد، کارشناسی 
ً
مراکز علمی کشور و دنیا قرار داد، مثلا

تحقیقی )دکتری( و امثال آن. 

ســـخن را در اینجا به پایان می‌برم و از خداوند متعال عزّت و شوکت روزافزون 

اسلام و قوّت و استحکام روزافزون امّت اسلامی و پیشرفت و سعادت روزافزون 

ت ایران و سربلندی و کارآمدی روزافزون حوزه‌های علمیه و نصرت بر دشمنان 
ّ
مل

و بدخواهان و معاندان را مسئلت می‌کنم. 

سلام خدا بر حضرت بقیةالله )ارواحنافداه و عجل‌الله فرجه( و درود خالصانۀ 

ما بر ارواح شهیدان و روح مطهّر امام امّت باد. 

والسّلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سید علی خامنه‌ای
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   پی‌نوشت:

1. دین‌دار، پرهیزکار

2. شهرت، آوازه

3.  سوره‌ فرقان، بخشی از آیه‌ ۴۳

4. فارغ‌التحصیلان، تحصیلکرده‌ها

5. شاغلان حرفه‌ای

ب 
ّ

6. صحیفه‌ امام، ج ۲۱، ص ۲۷۳؛ پیام به روحانیّون، مراجع، مدرسین، طل

و ائمّه‌ جمعه و جماعات )۳/۱۲/۱۳۶۷(

7. سوره‌ اسراء، بخشی از آیه‌ ۸۱؛ »...آری، باطل همواره نابودشدنی است.«

8. سوره‌ رعد، بخشی از آیه‌ ۱۷؛ »...امّا کف، بیرون افتاده از میان می‌رود.«

پیام رهبر انقلاب به همایش بین‌المللی یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزهٔ علمیهٔ قم

تمدّن اسلامی
متّکی بر عدالت و آزادی انسان است

انقلاب امام در حوزه

حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

تحجر جدید در فرمت انحصار امر سیاسی
ظهور کرده است

حجت‌الاسلام و المسلمین احسان عبادی
پژوهشگر

ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست


